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نمایشگاه دانشجویی از بُعدی دیگر

در تمام ســال هایی که درباره نقاشــی و هنر  �
نوشــته ام، هرگز تا به این حد برای پیداکردن تیتر 
یک یادداشت سرگردان و بلاتکلیف نبوده ام! و این 
نه به دلیل ندانستن هدف نوشته است؛ چراکه نه 
موضوع نو و جدید اســت و نه مطلب شخصی؛ 
بلکــه درد دل معلمــی اســت که بیــش از ۴۳ 
ســال معلمی کرده؛ تا حدی که با خوانش های 
این عرصه آشناســت و چیزی در حدود ۱۵ سال 
مســائل حوزه کاری اش را مورد تحلیل قرار داده 
است. ســرگردانی از آن جایی است که نمی دانم 
مخاطب کیســت و شــنونده کدام است و نوشته 

چه مشکلی را حل خواهد کرد.
جمعه گذشــته به روال اکثــر آدینه ها برای 
دیدن چند نمایشگاه نقاشــی، در اولین انتخاب 
به دیدن آثار دانشــجویانی رفتیــم که در خانه 
هنرمندان با عنوان «دومین بی ینال هنر نقاشــی 
دانشــجویی» برپا شــده بود و طبیعتا دیدن این 
تعــداد آثار متفاوت و گوناگون از جوانانی که در 
تکاپوی جســت وجو برای پیدا کردن راه خود در 
این مسیر پرابهام و چالش برانگیز هستند، اولین 
قضاوتــی را که بــه ذهن متبــادر می کند، عدم 
قطعیت است؛ عدم قطعیتی که تو را وا می دارد 
هر کاری را بدون قیاس با دیگری ببینی و ذهنت 
را درگیر دریافت های مقایســه ای نکنی و هر اثر 
را منفرد قضاوت کنی و از این رو اســت که تو در 
پایان بدون رسیدن به نتیجه ای فراگیر که بتواند 
نظر و قضاوتی کلی را در بر گیرد و شامل اکثریت 

نســبی آثار به نمایش درآمده شود، نمایشگاه را 
ترک خواهی کرد. 

این روال کلی نمایشــگاه هایی در این ابعاد و 
گوناگونی اســت که تحلیل تکنیکی و سوژه ای را 
تقریبا غیرممکن می کند؛ ولی با وجود این قانون 
کلی، نمایشــگاه اخیر بر مــن و همراهم تأثیری 
ماندگار و سنگین داشت که تا مدتی تلاش کردیم 
کــه خود را از آن برهانیم و به گونه ای خویش را 

بازسازی کنیم.
نحوه ســاخت یــک اثر تجســمی بــه روال 
معمول این گونه اســت که شــخصی در گوشه 
خلوتی یا جایی به تنهایی نشســته و در پروسه ای 
متشــکل از افکار آن لحظه و احساس برخاسته 
از آن افکار و اندیشــه ها، مشــغول به ساخت اثر 
اســت و این دوره زمانی که من آن را «شخصیت 
انکار ناپذیر  به گونــه ای   هنری هنرمند» می نامم؛ 
در انتخــاب موضــوع، ابزار، رنگ و فــرم تأثیری 
مســتقیم می گذارد و ازاین رو اســت کــه هر اثر 
حوزه تجســمی دریچه ای است گسترده بر افکار، 
روان و احساســات برخاســته از افــکار خالق و 

به وجودآورنده آن. 
در حقیقــت از ایــن منظــر نیز آثار نقاشــی 
کتابی اســت گشــوده بر افکار و احساساتی که 
در مدت زمــان آفرینش آن محصــول در جریان 
بوده است و به این دلیل است که نمایشگاه های 
گروهی به ویژه زمانی که از یک گروه سنی تقریبا 
یکســانی برگزار می شــود،  می تواند شخصیت، 
افکار و روحیات مشــترک بین آن گروه را بازتاب 
دهد و بــه نمایش درآورد؛ اشــتراکی که بدون 
هیچ قرار از پیش تعیین شــده ای به  وجود آمده 

است. 
به ویــژه زمانی که ســوژه آزاد باشــد، تکنیک 
و نحوه اجرا هم تعیین شــده نباشــد، مشترکات 
آن مجموعه به خوبــی می تواند فراگیربودن یک 

پدیده را معرفی کند.
همه این مقدمه نســبتا طولانی را گفتم تا به 
ایــن نکته برســم و بگویم پیام مشــترکی که در 
نمایشــگاه دانشــجویان در خانه هنرمندان بود، 
می تواند گوش شــنوا و چشم بینا تا چه حد مهم 
باشــد و البته اگر اراده ای برای توجه کردن باشد 
و آن پیام این اســت که در پس وپشــت و گاهی 
هم خیلــی واضح پیام همگانــی آثار حکایت از 
یک افســردگی و یأس فراگیر در بین این جوانانی 
دارد کــه در تمام طــول و عرض نمایشــگاه در 
چرخش انــد. کمتر آثاری را می شــد یافت که از 

حال وهوایی مثبت و بانشاط حکایت کند.

نگارخانه

سلطانِ صاحبقرانِ عکس انداز

همواره خواندن تاریخ بازگشــتي به گذشته است،  �
براي یادآوري آنچه بر نیاکان ما گذشته است و تأکید بر 

آنچه که امروز داریم و نداریم.
ویل دورانــت مي گوید: «تاریخ وقتــي به صورت 
کاملِ مطلوب، نزدیک خواهد شد که مورخ، براي هر 
دوره تاریخي، صورت کاملي از ســازمان ها، حوادث و 
طرق زندگي را کــه از مجموع آنها فرهنگ یک ملت 
ســاخته مي شــود رســم کند».[۱] بر این اساس یکي 
از افتخــارات جامعه هنري ایران، تاریخ عکاســي آن 
اســت که لازم اســت در این برهه از زمان که سالانه 
بیش از ۱۴ تریلیون تصویر در جهان تهیه مي شــود به 
آن بیــش از پیش پرداخته و به اهمیــت تاریخي آن 
در ایجاد مســیري نو به منظــور بازپردازش فرهنگ و 
هنر زمانه خود بیندیشــیم و بــه آن فکر کنیم. مارتین 
هایدگر مي گوید: «براي آنکه قادر به تفکر باشیم، باید 
آن را بیاموزیم. اما آموختن چیســت؟ انسان هنگامي 
مي آمــوزد که تمامي کــردار و رفتار خــود را با آنچه 
همواره از امور بنیادین به او وانهاده مي شود، هماهنگ 
کنــد. ما هنگامي تفکر را مي آموزیم که به آنچه براي 
تفکر وجود دارد، توجه کنیم».[۲] در جهان کنوني، در 
کشــورهاي گوناگون، هزاران کتاب و گفتار و مجله در 
زمینه عکس و عکاســي نوشته، چاپ و نشر مي شود 
و انجمن هاي اختصاصي گوناگون بنیاد یافته اســت 
که اعضا و دوســتداران عکاســي در آنها گرد آمده به 
پیشبرد مطالعات و فعالیت هاي خود ادامه مي دهند 
و این یک ضرورت تاریخي است.[۳] هرچند که در دو 
دهه گذشته با تلاش جمعي از عکاسان، شاهد تشکیل 

انجمن هاي صنفي عکاسي بوده ایم، اما متأسفانه به 
علت مشــکلات زیادي که گریبان گیر جامعه نشــر و 
پژوهشــگران تاریخ عکاسي ایران شــده، نتوانسته اند 
جز چند کتاب قابل اعتنا کتاب هاي دیگري را با وجود 
پژوهش هــاي ارزنــده در این باب منتشــر کنند و این 
جاي تأســف و نگراني است. حال با توجه به مطالبه 
مطروحه نگاهي اجمالي به تاریخ عکاســي جهان و 
ایران خواهیم داشــت تا بدانیم عکاسي در چه زماني 
ابداع و چگونه وارد ایران شد تا بر آنچه که داریم بیشتر 
افتخار کنیم. ابداع عکاسي روز ۷ ژانویه ۱۸۳۹ میلادي 
در مجمع فرهنگستان علوم فرانسه اعلام شد و تاکنون 
۱۸۱ سال از آن زمان مي گذرد. این ابداع را به شخصي 
فرانسوي به نام «لویي ژاک مانده داگر» نسبت داده اند 
و روش ابداعي او در آن زمان «داگرِئوتیپ» نام گرفت. 
داگر از تجربیات ارزشــمند شــخصي به نــام «ژوزف 
نیسفورنیسه نیپس» استفاده کرده بود. نیپس در سال 
۱۸۲۲، عملا و با روشي کاملا متفاوت با شیوه عکاسي 
امروز [مواد حساس به نور] توانست اولین عکس دنیا 
را بگیرد. پس اگر تاریخ رسمي اعلام ابداع عکاسي را 
در نظر نگیریم، باید بگوییم در تاریخ عکاســي جهان، 
اولین عکس را «نیپس» گرفته است.[۴] دکتر شهریار 
عدل در مقاله ارائه شــده در کنفرانس هنر و معماري 
دوران قاجار در لندن، (تابســتان ۱۹۹۹ میلادي) براي 
نخستین بار، شروع عکاسي به روش داگرئوتیپي را در 
ایران در اواسط دسامبر ۱۸۴۲ میلادي توسط «نیکلاي 
پاولوف»، دیپلمات جوان روس عنوان کرد و در مقاله 
مفصلي در فصلنامه طاووس شرح آن را نوشت: «به 
درخواست محمدشاه قاجار، دولتین روس و انگلیس 
اســباب عکاســي داگرئوتیپي را به ایران فرســتادند. 
دســتگاه روس ها که هدیه امپراطور بود، زودتر رسید. 
نیکلاي پاولوف، دیپلمات جوان روس که به این منظور 
تعلیم عکاســي دیده بــود، این اســباب را به طهران 
آورده در تاریخ مذکور نخســتین عکس ثبت شــده در 
تاریخ ایران را در حضور محمدشاه برداشت. در مقاله 
مفصلي که درباره آغاز عکاسي در ایران به یاري یحیي 
ذکا نوشــتم و دیگر مقالات، اشاره اي به این وقایع که 
تاکنون ناشــناخته مانده است، نیســت ولي در تاریخ 
عکاسي که در دست تحریر است به شرح مفصل این 
مقوله پرداخته ام».[۵] پس از مرگ محمدشاه در سال 
۱۸۴۸ میلادي و به سلطنت رســیدن ناصرالدین شاه، 
اوضاع ناآرام سیاسي و مناقشــات قبیله اي، برخي از 
مناطق مملکــت را دربر مي گیرد. این ایام، اوج دوران 
عدم ثبات و آرامش در کشــور است که همه آنها به 
تدبیر صدراعظم کاردان و لایق او؛ یعني میرزا تقي خان 
امیرکبیر فروکش مي کند. ســال هاي بعــدي، دوران 
آرامش و مهار آشوب هاســت و در همین دوره است 
که او مي تواند با آسودگي خیال به اشتغالات ذهني و 

تمایلات فکري و ذوقي خود بپردازد.[۶] 
ادامه دارد
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حمید فرید: برای کاری می خواستم به دوستی پیامی 
بدهم؛ عکســش را که دیدم، رنگ رخ باختم. اولین 
کاری کــه کردم با او تماس گرفتم... غم غریبی میان 
جانم را چنگ زد. روانم مجروح شــد. همه وجودم 
به زبــان می آید ولــی جرئت زمزمه کــردن حرف و 
آوایی را نــدارم. به زبانم نمی آیــد و نمی گردد از او 
چیزی بنویسم که حتی کمترین رنگ و نشانی از اندوه 
داشته باشد. به جرئت، هر چه از استاد «شجریان» و 
هنرش بگویم، باز هم قلیلي از محســناتش را بازگو 
نکرده ام. جایگاه امروز شجریان فراتر از یک خواننده، 
موســیقی دان یا چیزی از این قبیل اســت. او امروزه 
با فرهنگ مــا چنان آمیخته که گویــي خود، هویت 
فرهنگي ماست. به خود مي گویم چه خاصیتی دارد 
کــه از بدیهی ترین واقعیات زندگــی و حیات بر کره  
زمین چیزی بنویسی. همه این را می دانند؛ هم عالم 
و هم عامی. شــجریان حقیقتی اســت که در عرصه 
موســیقی و هنر این دیــار بر بســتر واقعیت ظهور 
کرده اســت. اندکي بیش نمانده تا به چهارســالگی 
پیام اولین روز نوروز ســال ۹۵ اســتاد نزدیک شویم. 
شــجریان پیام تصویری شــادباش نوروزی اش را با 
ســری تراشــیده و بیان همراهی دوســت ناخوانده 

۱۵ساله ای منتشر کرد.
 آن روز همه افکارم آشــفته بود. او جان و حقیقت 
طربي آســماني اســت. شــجریان جان هــاي خیل 
عظیمــي از دلــدادگان را به اوج، فراز کرده اســت 
و هنــوز نیــز ادامــه دارد. خوب که دقــت کنیم، در 
مي یابیم این اســتمرار و حضور در گذشــته و حال و 
آینده را؛ این توفیق، توفیق کمی نیســت. (گر بیفزاید 
مي توفیق را قوت مي بشکند ابریق را) از او حتی نام 
نمی توان بردن. نامش  چنان بلند و پیوســته اســت 
در آفرینندگی و زایندگی که از همه  نام ها می گذرد و 
به معنای یگانه  حسن می پیوندد بلکه پیوسته است. 
رنج تن در برابر این عظمت بیکرانگی چیســت؟ رنج 
تن به ثانیه ای می آســاید. کمتر کسانی در این دالان 
عاشــق کش، این گذرگاه تنگ، این کوچه معشــوق، 
مجال و بخت این را دارند که چنین اثرات شــگرفي 

از خود بــه یادگار بگذارند. این نه خیال اســت و نه 
شــطح: این جاری بودن در گذشــته و حــال و آینده 
یعنــی فراتررفتــن از حجــاب زمان و مــکان. یعنی 
شــکافتن پرده  ظاهر و ظهور و اظهار. یعنی عبور از 
همه قیدهای بشری که شانه به شانه  محال می زند 
و آرزوی همه اهل هنر است. او این کار را نه به خود 
که بر ســبیل موهبتي آسماني فراهم کرده است که 
اگر دســت عنایت مطلق نباشــد، هیچ اثري جاودان 
نبوده و نیست که به یقین هم به یاری بخت و هم به 
مدد همت و عزم خود. استاد «محمدرضا شجریان» 
نقد عمر را در راه رسیدن به غایت هنر خویش نهاده، 
ای بس و بســیار  که خواسته باشــد. او صدای صبر 
اســت و امید. این است، استِ زمانی نیست. استی از 
جنس بود و هســت و خواهد بود نیست. این است، 
اســتِ وجودی اســت. این همان صدای «ربنا افرغ 
علینا صبرا»ست. صدای او صدای صبر است؛ همان 

صدای ثبات قدم. نمی دانم.
از او و با او تا کجا می توان نوشــتن. بسیارنوشتن 
از او کم اســت و زیاد است. او با بسیار و کم نمی زید. 
در مقام زیســتن جاودانه  او، ســخن بــر قامت معنا 
تنگ می آید. همین بس که گلبانگ سربلندی انسان 
از این حنجره گوش شــنوندگان شــنوا را پر می  کند 
و جــاودان می ماند. هنوز و همیشــه بــا این راهزن، 
صد کاروان تــوان زد. هنوز و همیشــه از این کمان، 
بر چشــمان دشمنان تیر می توان زد. اما در این مقام 
نــه تیری می ماند و نه کمانی. او، یک تن نیســت. او 
یک اسم نیست. او، ماست. او همه  ماست. او نغمه  
پیوستگی این رود است. این آوای اعجاز حیات است. 
از او اســم نباید بردن چون نمی توان اســمش را در 
این حروف تنگ به بند کشــید. او نایی اســت نهاده 
بــر لب های جاودانگی و ابدیت. ایــن راز جاودانگی 
است که آدمی قرن ها حیران و سرآسیمه در پی اش 
دویده و اندک شماری بخت این را داشته اند که سر از 
این روزن بیرون کنند و آن افق روشــن را تماشا کنند. 
ســلطان آواز ایران و زنده نگه دارنــده کلام معنوی 

شاعران (حافظ، سعدی، مولانا و...) جاودان است.

مجیــد موثقي: هفتادمین جشــنواره فیلــم برلین آغاز 
به کار کرد! «دیتر کاســلیک»، دبیر قدیمي و کارکشــته 
این جشــنواره این سمت را بعد از ۱۸ ســال به «کارلو 

چاتریان»، مدیر پیشین «جشنواره فیلم لوکارنو» سپرد.
«چاتریــان» منتقد و روزنامه نگار قدیمي که اصالتي 
ایتالیایــي دارد، ایــن روزها «هفتادمیــن خرس طلایي 
جشــنواره» را از قفــس آزاد کرده و منتظر نشســته تا 
ببینــد «جرمي آیرونز» به عنــوان رئیس هیئت داوران، 
این خرس طلایي را به کدام فیلم ســاز خواهد ســپرد! 
چاتریــان خــود هفت ســال تجربــه اهــداي یوزهاي 
«لوکارنــو» را در کارنامه دارد  و به ســینماي ایران روي 

خوشي نشان نداده بود! 
جشــنواره «لوکارنو» که خود کاشــف سینماي هنري 
ایران به شمار مي رفت، سال ها فیلم بلندي را از سینماي 
ایران در بخش رقابت و اصلي خود نشان نداده، به همین 
دلیل، زماني که برلیناله از «کارلو چاتریان» براي مدیریت 
هنري جشنواره برلین دعوت کرد، خیلي ها فکر کردند که 
سینماي ایران بخت و اقبالي در این دوره از جشنواره ندارد. 
اما با انتشــار خبر فیلم هاي پذیرفته شــده در هفتادمین 
دوره «برلینالــه»، مي بینیم که «چاتریــان» به همراه تیم 
جدیــد خود ، رویکرد تازه اي به ســینماي ایــران کرده، تا 
 Yalda -جایي که تیم برنامه ریز جشــنواره، فیلــم «یلدا
a Night for Forgiveness» آخرین ســاخته «مســعود 
بخشي» را که سال پیش ازسوی جشنواره برلین پذیرفته 
نشده بود، امســال وارد بخش رقابتي «نسل مثبت ۱٤»
  Plus ۱۴ Generation کــرد؛ فیلمــي که همین چندي 
پیش «جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس» را 
به نام سینماي ایران رقم زد؛ «یلدا» نیز با حمایت یکي 
 «Pyramid- از شرکت هاي بزرگ پخش فیلم «پیرامید

بخت و اقبال خوبي در این دوره دارد. 
همچنین «عباس امیني» که پیش از این با فیلم هاي 
«والد رامــا» و «هنــدي و هرمــز» در برلیناله شــرکت 
داشــت، امســال به عنوان داور در همین بخش «نسل 
۱۴مثبــت» حضور دارد. اما شــگفتي ایــن دوره آخرین 
ســاخته «محمد رســول اُف» در بخــش رقابت اصلي 
جشنواره اســت که شــانس گرفتن خرس طلا را براي 

سینماي ایران بالا برده اســت. این فیلم با نام«شیطان 
وجود ندارد» There is no Evil این روزها در جشــنواره 
برلین چشم ها را به ســوي این فیلم ساز معطوف کرده 
 «Film Boutique» اســت! پخش این فیلم در دســت
اســت که یکي از شــرکت هاي موفق در زمینه توزیع و 
پخش فیلم در سینماي امروز جهان به شمار مي آید . از 
رقباي سر ســخت ایران در این بخش مي توان از «سالي 
پاتر» انگلیســي، «هونگ سانگسو» کره اي و «آبل فررا» 
آمریکایي نام برد. در بخش «فوروم» Forum یک فیلم 
ایرانــي نیز با نام «نامو-بیگانه» حضــور دارد که اولین 
فیلم بلند «نادر ســاعي ور» به تهیه کنندگي «مســتانه 
مهاجر» است! «ساعي ور» پیش از این با «جعفر پناهي» 
در نوشــتن فیلم نامه «ســه رخ» همکاري داشته است. 
بخش «فوروم» یکي از بخش هاي پرطرفدار «برلیناله» 
اســت که گاه مخاطب را با فیلم هــاي بحث برانگیزي 

مواجه مي  کند. 
دو  فیلم کوتاه «بادبادک ها» ســاخته «پیام حسیني» 
و «اسب ســفید بالدار» به کارگراني «پیام ماندگار» نیز 
نمایندگان ســینماي ایران در «بخــش فیلم هاي کوتاه 
نسل» هســتند. در ســال هاي اخیر در جشــنواره هاي 
ســینمایي الف دنیا، نام یک ســري از فیلم سازان ایراني 
به چشــم مي خورد که اغلب خــارج از ایران زندگي و 
کار مي کنند! فیلم «پري» ســاخته «سیامک اعتمادي» 
یکي از فیلم هاي این دوره از جشنواره است که نماینده 
یونان در بخش «پاناروما» است. «برلیناله» که همیشه 
به عنوان یک جشنواره جنجالي از آن نام برده مي شود، 
امسال نیز با به تعلیق در آوردن جایزه مهم «آلفرد بائر» 
یک شــروع طوفاني داشــته، زیرا تحقیقات اخیر نشان 
مي دهد که  «آلفرد بائر» به عنوان اولین دبیر جشــنواره 
برلین سال ها به عنوان مشاور ارشد حزب نازي در امور 
سینمایي با آنها همکاري داشت. او  بعد از اتمام جنگ 
جهاني دوم هیچ گاه از پیشینه سابق خود حرفي نزده تا 
اینکه چندي پیش روزنامه «Die Zeit» مقاله اي در این 
زمینه منتشــر کرد. این جایزه از سال ۱۹۸۶ بعد از مرگ 
او بــه فیلم هایي تعلق گرفت که دیدگاه و چشــم انداز 

نویي داشتند!

گفته انــد: «حقیقت بیگانه تــر از خیال اســت». بي تردید موضوع 
رمان تاریخي و تاریخ مقوله وســیعي اســت و بسیاري از پژوهشگران 
و متخصصان در عرصه هاي ادبــي و تاریخي در این زمینه حرف هاي 
بســیار دارند. ارتباط این دو عنصر با یکدیگر چیزي اســت که همواره 
موضوع بحث هایي آمیخته به  دشوار یابي هاي خاص خود بوده است.
در میان بي شمار مباحثي که مي توان در حوزه پیوند رمان تاریخي، 
از ایــن حیث که مزین به صور خیــال رمان نویس و تا حدودي پرورده 
در تخیلات اوســت و تاریخ، از این منظر که رســالتش واگویه کردن و 
نقــل اخبار و رخداد هاي واقعي اســت، توجه به این ســؤال خالي از 
لطف نیســت و آن اینکه «آن ریسمان و پیوند محکمي که صور خیال 
وارد آمده در رمان هاي تاریخي را با رخدادها و حقائق تاریخي به هم 
گره مي زند، چیســت؟ و شاید این شــائبه را در ذهن ایجاد کند که آن 
تصاویري که رمان نویس با قدرت خیال خود ترســیم کرده به حقیقت 

ماجرا لطمه مي زند. 
مثــلا آیــا فــلان شــخصیت تاریخــي واقعا بــه همــان گونه اي 
مي اندیشــیده که رمان نویس ارائه کرده اســت؟ آیا واقعا دســت به 
همــان کاري زده که او گفته؟ یا اینکه همه اینها برآمده از قوه خیال و 
ســاخته و  پرداخته ذهن جوّال و خلاق نویسنده است؟» در یک کلام 
آیا رمان نویس حقایق تاریخي را به گونه اي نگاشــته که شایسته بوده 
چنان باشند ولي نبودند یا حقایق به شکلي رخ داده که شایسته نبوده 
است آن گونه باشند ولي رمان نویس آنها را به شکل دیگري نقل کرده 

تا شایسته بودنشان کنانسان امیني است؟
ایــن ســؤالات در صــورت ظاهري خیلــي ســاده و پیش پاافتاده 
مي نماید ولي در روح و ضمیر خواننده خودشان را خیلي بزرگ نشان 
مي دهند. آیــا رمان تاریخي به تاریخ خدمت مي کنــد؟ از این نظر که 
بخش زیادي از مردم را نسبت به حقایق تاریخي آشنا مي کند، مراحل 
تاریخ را به آنها نشــان مي دهــد و چهره ها و بزرگان تاریخي را به آنها 
معرفي مي کند؟ یا اینکه چیزي غیر از تاریخ واقعي را در برابر دیدگان 

قرار مي دهد؟
در پــاره اي از آثار تاریخي، نظیر آثار جرجي زیدان نامدار مشــاهده 
مي کنیم که او مطابق با ذهن و حافظه عربي، آمیزه اي از تاریخ و صور 
خیالي که در کتاب هاي قصه وارد شــده ایجاد کرده و در برابر دیدگان 
خوانندگان قرار داده اســت. اما آن طور که پژوهشگران، پس از تعمق 
در پاره اي از آثارش، به آن دســت یافته اند این است که او در مواردي 
تخیلات ذهني غیرواقعي را جایگزین حقایق تاریخي کرده و در نهایت 

قصه هایي نقل کرده که حقیقت ندارند.
البته ســرایش رمان تاریخي با نوآوري منافاتي ندارد ولي ســبک 
و فرهنــگ خــودش را مي طلبد. رمان نویس براي نــگارش یک رمان 

تاریخي ابتدا باید از طریق شــناخت و کسب خبرگي به کنه حوادث و 
شــخصیت ها پي ببرد، به زمان و مکان دقت کرده و ریشــه هاي آن را 

واکاوي کند، آنگاه محور داستان خود را بر آنها استوار کند.
بن ســالم حمیش، مورخ معاصر جهان عرب، بــه فرضیه «دلیل 
و برهان» معتقد اســت. او بر مبنــاي این نظریه تاریخ را به عنوان یک 
دانش یا هنري تلقي مي کند که محصولش یک رمان تاریخي خواهد 
شد با رسالت خبررساني. به این ترتیب مشاهده مي کنیم که رابطه بین 
تاریخ و رمان تاریخي خیلي عمیق تر و ظریف تر از آن چیزي اســت که 

در بدو امر در ذهن نمود مي یابد. 
شــاید بتوانیم از هرودوت به عنوان اولین کسي یاد کنیم که دانش 
تاریخ را با صور خیال آمیخت، سیسرون خطیب نام آشناي یوناني هم 
به او دو لقب داد: «پدر تاریــخ» و «دروغ گوي بزرگ». هرودوت وقتي 
از بیــان حقیقت معذور بود یا به این قصد که خواننده را تشــویق به 
خوانــدن کند و موضوع را برایش جذاب تــر جلوه دهد به صور خیال 

پناه مي برد.
ما متون تاریخي و کهن بســیاري داریم که در آنها داستان خلقت 
انسان و داســتان هاي پیامبران را نقل کرده ضمن آنکه به کتاب هایي 
برمي خوریم که در آنها داســتان هاي محیرالعقول و عجیب و غریبي 
نقل کرده اند و عنصر خیال پردازي در آنها به قدري پررنگ ظهور یافته 

که عقل از پذیرش آنها سر باز مي زند.
شاید از معروف ترین و مشهورترین مثال ها و نمونه هاي روایت هاي 
تاریخي که مبنایشان صور خیال است، همان افسانه هاي کهن فارسي 
و عربي و اروپایي اســت که درباره زندگي قهرمانان اسطوره اي نوشته 

شده است.
البته این یادآوري درباره غنا بخشیدن به متون داستاني ادبیات کهن 
از بعضي جهات بسیار مهم است. نیاز به میراث فرهنگي و تاریخ براي 
یک رمان نویس از ابزار اولیه بر شــمرده مي شــود که گریز و گزیري از 
آن نیســت «این میراث کهن به مثابه دشتي است آبادان که گل واژه و 
اندیشه از آن مي روید و منبع الهامي است اساسي». درست همان گونه 
که میراث کهن، زایشــگر حافظه و مرجعي است براي شکل دادن به 
شخصیت هاي داستان و توضیح چگونگي شکل گرفتن شان در جهان 
هستي... . اگر کســي به این امر توجه نکند و به این رابطه دقت نکند 
که صرفا غرق در روایت حقایقي خشــک و بي روح خواهد شد که به 
گذشــته اي بازمي گردد که در برابر آن مسئولیتي نداریم. در این زمینه 
سروانتس، خالق اثر جاودانه دن کیشوت، پاسخ محکمي به آن تئوري 

شایع در اروپاي مرکزي داد.
در پسِ این امر دیدي فراگیر هم به چشــم مي خورد که ما را به آن 
سمت ســوق مي دهد که بدانیم هر اتفاق تاریخي و فرهنگي آن گونه 

رخ مي نماید که کارلــوس فوئنتس تعبیر مي کند: «رمان هاي تاریخي 
در مســیر و مجراي تاریخي خود حرکت مي کنند. رمان پاسخي است 
بــه زمان یا به عبارت واضح تر خالق آن اســت. ما هم داســتان زمان 
داریم و هم زمان داستان. مهم ترین و برجسته ترین رمان هاي تاریخي 
آناني هستند که خالق زمان اند و به جاي حرکت در مسیري معکوس 
مبتکر زمان مي شــوند؛ ولي باید توجه داشت که هیچ رمان تاریخي و 

هیچ اثر ادبي یا هنري خارج از زمان و تاریخ یافت نمي شود».
بي تردید یکي از محکم ترین دلایل براي اثبات این مدعا، آثار نابغه 

جهان عرب و برنده جایزه نوبل در ادبیات، نجیب محفوظ است.
او با قــرار دادن تاریخ در مجراي حوادث ســیالش و نیز همگام با 
رشــد شخصیت ها و توسعه روابط بین آنها، داستان هایي را خلق کرد 
که ناقدان از آنها به عنوان «حکایــت فرعونیان» تعبیر کردند (به ویژه 
«کفــاح طیبة»، «عبث الاقــدار» و «رادوبیس»). او آنهــا را با تکیه بر 
قوه خیال پردازي آمیخته به نبوغش نوشته. اما همین نجیب محفوظ 
وقتي به ســمت نگارش رمان هاي اجتماعي واقعي مي رود؛ یعني با 
«القاهرة الجدیدة» کار را آغاز و با نگارش سه داستان دیگر یعني «بین 
القصرین»، «قصر الشوق» و «السکریه» آن را ادامه مي دهد، به سرعت 
روایت هاي تاریخي اش به گونه اي نمود مي یابد که خواننده براي فهم 
و درک درســت از آن خود را ناگزیر از آشناشدن با تاریخ معاصر مصر 

مي بیند که لازم است از آن اطلاعات خوبي داشته باشد.
ولي نیاز مردم به ســمت خیال پردازي در عرصه رمان هاي تاریخي 
به امري دســت نیافتني گرایش پیدا مي کند. عرصه رمان تاریخي براي 
خواننده این فرصت را ایجاد مي کند تا در باب حوادثي که در لابه لاي 
صفحات تاریخي کتمان شــده و از نظر دور داشــته شده، بیشتر دقت 
کند که آن فرصت عبارت اســت از یک فرصت دروني، وجداني، حس  
ششــمي و زندگي روزمره اي که با شــئونات رایــج اجتماعي متفاوت 
است؛ چرا که تاریخ رسمي به خاطر ناتواني برای نزدیک شدن به آنها، 

یاراي نگارش شان را ندارد.
اگر یک رمان تاریخي از بنیاد محکمي برخوردار باشد و توسط یک 
نویســنده امین، روشنفکر و آگاه به شــکلي عمیق نوشته شده باشد و 
بــه اصول اخلاقي نگارش پایبند باشــد، در آن صــورت اثرش از چنان 
مکانتي برخوردار خواهد شد که ارزشش کمتر از کتاب هاي تاریخي و 

جامعه شناختي عمیق نیست.
یک داستان پرداز با قوه خیال بلند دامنه و درخشانش و نیز با اتکا به 
شناختش از جهان بشریت، تجربه اش در عرصه خلق شخصیت هاي 
داســتان، قدرت تحلیلش از موقعیت ها و درکش از وضعیت ها قادر 
اســت به شــکل زیبایي تاریخ را در قالب یک ســیاق فکري جذاب به 

خواننده عرضه کند.

 على فرامرزى
 علیرضا کریمی صارمی

 عکاس و مدرس دانشگاه

خرس ۷۰سالهاو صدای صبر است و امید
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